
                                                           
 .127ص، 34 ج ،الأنوار بحار.  1

 .454ص ،3 ج نمونه، تفسير .2

 ولایتمداری :موضوع     ) قربان تا غدیر( و امامت ولایت دهه  :رانینفیش سخ

 

 :فرمودندخویش با حالی منقلب یاد کردند و  از برخی یاران ولایتمدار السلام ليهعبعد از جنگ صفّين اميرالمومنين

 ؟وَ مَضَوا عَلى الحَقّ ،أینَ إخوانیَِ الّذینَ رَکِبوا الطَّریق»

 راه حق را رفتند؟ کجایند برادران من که

 تيهان، أین ذُو الشهادتين؟ أین عمّار، أین ابن

 أین نُظرائُهم مِن إخوانِهمُ الذینَ تَعاقَدُوا عَلى المُنية و أبْردَ بِرؤوسِهم إلى الفَجرَة؟

و کجایند مثل عمار، مثل ابن تيهان، مثل ذوالشهادتين که در راه حق با هم عهد بستند و سرهایشان را برای 

 گران فرستادند؟ستم

  .«فأَطالَ البُكاء ،بِيَدهِِ علَى لِحيَتِهِ الشَّریفة الكریمة السلام عليهثُمَّ ضَربَ 

 (.ای طولانی کرد حضرت به صورت خود زد و گریهکه  دنزد حضرت عزیز شدن ببينيد چقدر در)

 الْبدِْعَةَ، أَمَاتُوا وَ السُّنَّةَ أحَْيَوُا وَ! فَأَقَامُوهُ الْفَرْضَ تَدَبَّرُوا وَ! فَأحَْكمَُوهُ آنَالْقُرْ تَلَوُا الَّذِینَ إخِْوَانیَِ عَلىَ : أوَِّهْالسلام عليهثُمَّ قالَ»

  1«!فَاتَّبَعُوا بِالْقَائِدِ وَثِقُوا وَ فَأَجَابُوا، للِْجهَِادِ دُعُوا

در واجبات اندیشيدند و با ، دادنددرانم که قرآن را خواندند و آن را حكََم قرار اآه از آن بر :سپس ادامه دادند

به جهاد دعوت شدند و آن را اجابت ، را ميراندندها  را احياء کردند و بدعتها  سنت، معرفت آن را برپا داشتند

 .و به قائد و راهنمای خویش ایمان داشتند و از او تبعيت کردند، کردند

ایجاد  

 انگيزه

 

   :فرماید میخداوند 

 یُسَلِّمُوا وَ قَضَيتَْ ممَِّا حَرجَاً أَنْفُسِهِمْ فیِ یَجِدوُا لا ثُمَّ بَينَْهُمْ شَجَرَ فِيما یُحَكِّمُوكَ حَتَّى یُؤْمِنُونَ لا رَبِّكَ وَ فَلا»

 (65/نساء) .«تَسْلِيماً

 :است شده بيان مرحله سه در واقعى ایمان هاى نشانه فوق آیه در

 الهى حكم از که وآله عليه الله صلی پيامبر داورى و قضاوت به وچك،ک یا باشد بزرگ خواه اختلاف موارد تمامى در -1

 .باطل داوران و طاغوت به نه کنند، مراجعه گيرد مى سرچشمه

 احساس خود دل در حتى است خدا فرمان همان که وآله عليه الله صلی پيامبر هاى فرمان و ها قضاوت برابر در گاه هيچ -2

 .نباشند بدبين او احكام و ها داورى به و نكنند، ناراحتى

 2.باشند حق تسليم کامل طور به و کنند اجرا دقيقا را آن نيز عمل مقام در -3

اقناع 

 اندیشه
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 .123ص ،47 ج ،الانواربحار .4

 . 26کاجی حسين، صره،  شميم جماران، خاطرات عشق شهدا به امام خمينی .5

 :نقل نمودند وآله عليه الله صلی به زیبایی از رسول خداابطه شيعه با امامش را ر، شهيده ولایت السلام عليهاحضرت زهرا

  3 .«تىَ وَ لَا تَأْتیِالْإِمَامِ مَثَلُ الْكَعْبَةِ إِذْ تُؤْ  مَثلَُ» 

 ."ولایتمداری"یا همان  "زندگی بر مدار ولایت"یعنی 

آن هم تنها برای پنج سال و آن هم با  ،اگر از بين دوازده امام تنها یك امام فرصت برقراری حكومت عدل الهی را

 .د ولایتمداری در بين مردم بودپيدا کرد به خاطر کمبو ها و خون دلها  ها و کار شكنی آن همه مخالفت

. نشست و کرد سلام شد، وارد خراسانى حسن بن سهل که بودم السلام عليه صادق حضرت خدمت :گوید می مأمون

 شيعه صدهزار از بيش که این با کنيد نمى دفاع خود حق از چرا هستيد امام شما !اللَّه رسول ابن یا :عرض کرد

. بيفروزد را تنور فرمود حنيفه نامه ب به کنيزى .کند رعایت ترا جانب خدا !خراسانى بنشين :فرمود. دارید زن شمشير

 خراسانى. بنشين تنور داخل برو :فرمود خراسانى مرده ب بعد. شد سفيد آن بالاى قسمت و آتش پارچهیك  تنور

 ترا فرمود. بگذرد تو زا خدا، درگذر من جرم از. مسوزان آتشه ب مرا اللَّه رسول ابن یا کرد: التماسه ب شروع

 السلام :کرد عرض ،بود گرفته انگشتا ب را خود کفش که درحالی ،شد وارد مكى هارون موقع همين در .بخشيدم

 .نشست تنور داخل و انداخت را نعلين. بنشين تنور داخل برو ،بيانداز را نعلين فرمود امام. اللَّه رسول ابن یا عليك

 خراسانى فرمود بعد ،بوده خراسان در اینكه مثل خراسان هاى جریان از کردن تصحب خراسانى با کرد شروع امام

 از :فرمود السلام عليه امام .شد خارج تنور ازبود.  نشسته تنور در زانو چهارهارون  .است خبر چه تنور در ببين برو

 نفر پنج که زمانى تا ما ودفرم .نيست هم نفر یك قسم خداه ب :کرد عرض شود؟ مى پيدا نفر چند خراسان در ها این

 4.دانيم می بهتر را مناسب موقعيت خودمان ما .کرد نخواهيم قيام باشيم نداشته یاور

 

 کنند! دار نشویم امام زمانمان قيام نمیبدانيم تا ولایتم

تحریك 

 احساس

و مو به مو اجرا کردند د آموختن السلام عليهم س ولایتمداری را به احسن وجه از قرآن و اهل بيتردر زمانه ما شهدا د

هر موقع  .؛ یك نمونه از این عاشورائيان شهيد خواستان استبه دست آوردندو مدال شهادت را هم از همين طریق 

 گفت:  میو  رفت توی هممیاش  چهره ،کردند می امام دستور حضور مردم در جبهه را تكرار

که ما تكليف  ستدو مرتبه تكرار کنند. یك اشاره امام کافي اگذاریم امام یك دستور ر می انصافيم که ما خيلی بی» 

  5«.ه که امام دستورشان را دوباره تكرار کردندنيم. حتما قصوری از ما سر زدابد ان راخودم

باید  )دام ظله(ای ، امام خامنهتوجهی و کوتاهی برخی از ما به اصطلاح ولایتمدارها يم در اثر بیبين می اما متأسفانه امروز

 شود.  کلام آقا در رفتار ما مشاهده نمیهيچ اثری از  گاهی اوقات باز هم ولی ،بارها تكرار کنند حرف را یك

زمين بماند؟ شهيد احمد رضا احدی شده بود رتبه اول  بر فرجه تعالی الله لعجدهيم کلام نائب امام زمان می چرا اجازه

رفتار 

 سازی
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درس و ها  به اطاعت از فرمان امام برای پر کردن جبهه اما وقتی حرف دفاع از اسلام و انقلاب پيش آمد ،پزشكی

 دانشگاه را رها کرد و رفت دانشگاه اصلی؛ جبهه.

 اما همين یك خط وصيتش هم یك دنيا حرف دارد:  ،احمد رضا وصيت زیادی ندارد فقط یك خط

 6«.فقط نگذارید حرف امام به زمین بماند»


